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، کشيشهای جوان لاس وآلکسيسپدر نيک  

)خادم کليسا (  نديکِ  

   )دستيار کشيش( يت کولاآ

   )کليسا سرايدار (، کوزما

 زن سياه پوش

ِ  دادستاندستيار  

 بازيگران زن ومرد

:جای بازی  

ی   دروازه ها . شمع ها روشنند وی چراغها همه . کليسای جامع . غروب بين ساعت شش و هفت

گروه همسرايان اسقف و : دو گروه همسرايان حضور دارند   .شوده اندمقدس جلوی محراب گ

 ورا  .مراسم ازدواجی براه است.  لغله است، هوای بسته وسنگينکليسا غ   . کليساگروه همسرايان

 دادستاندستيار   وبرادرشو عروس را کتل نيکف داماد را .  عروس و دامادند نينيساب و

کشيشهای رسمی . لباسها ی مرتب در تن. روشنفکران منطقه حضور دارندِ  کل. همراهی می کنند

 سری پر مو و کلاهی کوتاه ؛ وبا پدر نيکلاس   بر سر؛ کلاهی  بلند و رنگ ورفتهبا پدر ايوان 

 پدر پشت سر  . می باشندکه بسيار جوان است و عينک سياهی به چشم زده است  لکسيسپدر ا 

  .بلند بالا با کتابی در دست ايستاده است )خادم کليسا (  ديکن و تقريبن در طرف راستشايوان

.می شوديف ی ومت ِ  طقه به سر پرستیگروه عبادت کنندگان شامل گروه نمايش من  
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 ه اند؛ بنياد خانه های  والدينی را که آنها را پرورد بياد بياور پرودگارا،) می خواند : ( پدر ايوان 

 ور،بياد بيا  خدای ما، بندگان خويش را بياد بياور،،پرودگارا  . مستحکم کن رانماز گذاران والدينِ 

 را ورا  و  مستخدمه ات پيتر خدای ما، مستخدمت، پروردگارا ....نانی را که شادمانی می کنندآ

 .زهدان، فرزندانی شريف، و يکپارچه در جسم و روان عطا کنبه آنها ميوه یُ   .کامروا کن

هر و   را دانه های ذرت ارزانی دار، آنان .مانند تاکی خوش پرورده و سدر لبنانی نيکوشان دار

 و رخصت بده آنان را که  . تو را قبول افتد باشد که- نيکو باشدی بقدر کاف شايد-کاری که می کنند

؛ و  را گراداگرد ميزشانتازه کشتِ زيتونِ ِ  پسرانشان را، آنسان که درختانِ ِ بنگرند پسرانِِِ

 ،در برابرتبدرخشند آنان بسان ستاره گان بهشتی  باشد کهپروردگارا  .پذيرفته شوند در حضورت

. ، وپرستش تو، پدری که آغازش نا شناخته استسر بلندیشکوه، نيرو، باشد  برای تو، و همراه تو

. و قرنها وقرنها، اينک و هميشه، روحی که زندگی آفريد  

.آمين : همسرايان  

نن استين؟قای ساون مدالی که گردنته چيه آا.  اينجا خفه س:   يفنیپاترو  

وه، بد تر گذاشت بيان تو، اينجور نيست؟ اکی ؟ ولی چرا اينهمه نماز گذار. بلژيکيه: سانن استين 

.تو دهاتهی  م عمومیمواز ح  

. فلک زده سکار پليس :  يفپاترونی  

.  دعا کنيمناجازه بدي:  خادم  

.خدايا، رحم کن : همسرايان کليسا  

، که مرد را از خاک آفريدی، و از دنده اش زن را ، و او مقدسپدرآه ) می خواند: ( در نيکلاس پ

 در برابر شکوهت شايسته نبود که بر روی زمين  کهچرا .  جفت کردی که ياورش باشدرا با مرد

  پيترت مستخدمو اين   دراز کنرا از بارگاه مقدست، دستت  ماينک خودت، سرورِ تنها باشد، ا
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جفت کن  . ب توست که زنی با مردی متحد شدهزيرا بسب؛  پيوند بده  راراو  ت مستخدمه اواين 

 ميوه ی زهدان عطاشان کن، و.   نظر، تاج بر سرشان گذار حال که يکی شده اندِ تفاقا در آنها را

 و نيرو، و زيرا که توانمندی از آن توست، و سلطنت از آن توست،.  دردانه بيافزاکودکان بسيارُ 

. و از روح القدس، اينک و هميشه ، و قرنها وقرنهاجلال، از پدر، از پسر،  

.نآمي: همسرايان کليسا   

. نگاه کن . نگاه کن همين الانه که تاجو بذارن:  زن جوان  

نين  سابي سویدرحالی که تاجی را از روی ميز خطابه بر می دارد ، صورتش را به: ( پدر ايوان 

 بنام پدر، وبنام  .تاج بر سر می گذارد ورا ی خدا مستخدم خدا از برای مستخدمه )می چرخاند

). می دهدتازه کشيشج را به تا. ( لقدسپسر، وبنام روح ا   

 اون .هم چی تحفه يی نيست. درست قد خودشه داماد ساقدوشِ  " :صدا ها از ميان نماز گذاران 

دی اين خانم   می گم اجازه می"  " . هم چنگی بدل نمی زنهکارمنده "  " .تل نيکفک "    " کيه؟

" . از اينجا برينخانم شما نمی تونين"  ".رد بشه  

،  بر سر می گذارد  تاج پيتر از برای مستخدم خدامستخدمه ی خدا)  وراخطاب به : (  پدر ايوان

).تاج را به دانشجو می دهد. ( بنام پدر، بنام پسر، وبنام روح القدس  

.س شدندستام بی ح. ا سنگينناين تاج : فتل نيکک  

 دوست ؟ به خودش کی از اين عطرای ارزون زده  .بزودی جاتو پر می کنم. مهم نيست: ووليگن 

. بدونم اينودارم  

.تل نيکفک:  دادستاندستيار   

.دروغ می گه : کتل نيکف   

.هيس: وولگين   
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 خدای ما، ،روردگارا، خدای ما، بر سرشان تاج گذار با شکوه و افتخار، پروردگاراپ: پدر ايوان 

. وافتخاربر سرشان تاج گذار با شکوه و افتخار، پروردگارا بر سرشان تاج گذار با شکوه  

 ذره هم يه  . من تحسينش می کنم امروز خوشگل  نشده؟ورا )به شوهرش( : خانم کوکو شکين 

.دست پاچه نيست  

.بهر حال عروسی ی دومشه. عادت کرده: کوکوشکين   

 دلش شه، اميدوارم اين دختر خوشبخت ب)آه می کشد(  . دارهخب اين حقيقتُ :خانم کوکوشکين 

.پاکه  

بنام خدا وپدر و بنام سرورمان .   پراکيمنونی مرقومه) ی آيد بوسط کليسام : (دستيار کشيش

 به آنها عطا  توبر سرشان تاجی جواهر نشان می گذاری، آنها از تو زندگی خواستند وعيسامسيح؛  

.کردی  

..اج می گذاریتو بر سرشان ت: همسرايان اسقف   

.کاش می تونستم سيگار بکشم : تل نيکفک  

.کلمات رهبر پائول : دستيار کشيش  

. درست بشنويمينبذار : خادم  

بنام عيسی  ،برادران هميشه شکر گذار خدا باشين) صدايش را بم می کند : ( دستيار کشيش

 خودتونو تسليم مرداتون کنين، ،زنان.  و خودتونو تسليم همديگه کنينسينترمسيحمان؛ از خدا ب

. ساهمانجور که مسيح سر است به کلي.  استر زن را سچرا که شوهر. چنانکه تسليم خدا می کنين

ت بده زنان در  کليسا مطيع مسيح است رخصس همونجورکهو اوست که نجات بخش تن است؛ پ

.هر چيزی مطيع مرداشون باشن  

. ریبا اين تاج داری سرمو درد می آ  )تل نيکف به ک: ( سابينين   
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. گه داشتمدست کم يه وجب بالای سرت ن. بی خود می گی: تل نيکف ک   

.بهت می گم داری سرمو له می کنی: نين ساب   

سا که عاشق کليسا بود و خودشو وقف اون يمثل ع .نشوهران عاشق زناتون باشي:  دستيار کشيش

و به خودش کليسای با . کرد؛ و با نيروی کلماتش کليسا رو می شوره و پاک و مطهر می کنه

، يا چيزی مثل اون، و چه خوب که مقدس و بی عيب رکتَشکوهی تقديم می کنه بدون يک لکه، ياَ 

.باشه  

می خوای جاتو پر کنم؟) تل نيکفبه ک ( .به اين می گن صدای بم: وولگين   

.هنوز خسته نشدم : تل نيکفک  

مردی که . دوست بدارنم شونجور که خودشونو دوست دارن زناهمون يد ا بامرد:  دستيار کشيش

 ، بلکه ازخودش متنفر نبوده هيچ مردی تا به حال ازخودش. ه دارو دوست داره خودشم دوستزنش

چرا که از تن اونيم، از  ،تحسين کرده، همونجور که مسيح کليسا روخودشو مواظبت کرده ، 

....بهمين دليل آدم بايد پدر ومادرش رو ترک کنه  . از استخوناشگوشتش،  

.نیتاجو کمی بالا تر نگه دار، داری سرمو می چلو: نين سا بي  

.مزخرف می گی:  تل نيکفک  

. زنش ملحق بشه و دو بدن يکی بشنه و ب:  دستيار کشيش  

.جاست فرماندار اين: کوکوشکين   

کجاس که می تونی ببينی؟: خانم کوکوشکين   

.سر زده اومده. وايسادهآ لتوخف  راست آقای طرفِاون جلو، اونطرف،: کوکوشکين   

 خوشش خيلی ازش.  حرف می زنهميشا گانزيناره با خانم د. می بينم، می بينم: خانم کوکوشکين 

.می آد  
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با اينهمه بهتره که . دارم با توجه به کليسا و مسيح حرف می زنم ،راز بزرگيه  : دستيار کشيش

 که اينو می  همزنی. هر کس در اساس همونجور که خودشو دوست داره زنشم دوست داشته باشه

.بينه به شوهرش احترام می ذاره  

.هاله لويا، هاله لويا، هاله لويا : مسرايان کليسا ه  

) صدای خنده" (اه، ولم کن َ "  "، زن به شوهرش احترام می ذاره   ناتاليامی شنوی :"  صداها

" ه نمی رپيشاينجوری  مراسمخانمها آقايون .  "  س ...هيس  

. بذارين به انجيل مقدس گوش کنيم!تحمل شعور، : خادم  

.تی برای همهدوس: در ايوان پ  

. توروحو برای : همسرايان کليسا   

اينجا نمی شه ."  " وقتشه استراحتی بما بدن! خوندن کتاب مقدس  چقدر طول می کشه : " صداها

."الان تموم می شه.  صبر کنيه کم. نمی تونی رد شی."  " من رفتم. نفس کشيد  

. درسی از تعاليم جان مقدس:پدر ايوان   

.ين درست گوش کنيمبذار : دستيار کشيش  

مادر  . ازدواجی بر پا بودقنای جليل ن وقت دردر او) اردکلاه بزرگش را بر می د: ( پدر ايوان 

وقتی شراب  . دعوت شده بودندبرای ازدواج و پيروانشون هر دو مسيح مسيح هم آنجا بود،

زمان .  کار کنم زن من با تو چی: مسيح گفتسيح به اون گفت اونها شراب ندارن،خواستند مادر م

.من هنوز فرا نرسيده  

کی می خواد تموم شه؟ِ  اين) تل نيکفبه ک: ( ين نسابي  

.فکر کنم بايد تموم بشه. من تو اين چيزا خوب نيستم.  نمی دونم  :تل نيکفک  

.موندههنوز عروس و داماد دور زدن  : وولگين  
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  سبوی آبخوریاونجا شش . بدينمادر مسيح به خدمتکارها گفت هر چی می گه انجام : پدر ايوان 

، برای هر کدامشان می شد   دو يا سه بشکه که شاملِ  ، بعد از مراسم پاکی ی جهودان، سنگی بود

عيسا گفت  . اونها سبو هارو تا لب پر از آب کردن،عيسا به اونها گفت سبوها رو پر از آب کنيد

)صدای ناله يی شنيده می شود. ( ببرينشون برای صاحب ضيافت  

  کسی زير پا مونده؟چی شد، چی شد،: وولگين 

)صدای ناله. ( س...س هيس....هيس : صداها   

طعم شراب . شيدصاحب جشن اونو چ. ا رو برای صاحب جشن بردند و اونها بشکه ه : پدر ايوان

 و صاحب ضيافت عروس ) ی دونستندولی پيروان عيسا م ( ت که چرا، و اون نمی دونسمی داد،

.. صدا کردو داماد رو  

کی بود ناله کرد؟) تل نيکف  به ک (:نين سابي  

اونجا چيزی می جنبه، زنی سياهپوش، بايد مريض ) به نماز گذاران خيره شده  : ( تل نيکفک

.باشه، دارن می برنش بيرون  

.و کمی بالاتر بگير رتاج: نين سابي  

دان مست شدند شراب بد را، بعد که مر، و  اول می آورداشراب خوب رهر آدمی ...: پدر ايوان  

و .  بودقنای جليل ی مسيح دراين شروع معجزه   . نگه داشتیلا تا حاراتو شراب خوب ولی 

. ايمان آوردند کرد؛ و پيروانش به اوآشکار شکوه مسيح رو  

نمی دونم چرا اجازه می دن زن ديوونه يی اينجا بياد؟   :صدا  

.ه از آن تو باشد شکوشکوه از آن تو باشد،: رايان اسقف همس  

راب نکن، مراسم هنوز تموم سانن استين، مثل زنبور وز وز نکن، پشتتم به مح: پاترو نيکف 

.نشده  
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...زيو... ويز. هه وز وز می کناون خانم جوون دار. من نيستم: ين سانن است  

.. با همه روحمون، همه ی ذهنمون، بذار بگيمیبذار همگ : دستيار کشيش  

.  خدايا رحم کن:همسرايان کليسا   

.پروردگار مقتدر، پدر، ترا شکر می کنيم، بشنو ورحم کن:  خادم  

."لم می دندارن ُ ه" "  ساکت باش س...هيس: " صدا ها   

.خدا يا رحم کن) می خوانند: (همسرايان   

"اونکه غش کرد کی بود؟ " س ..هيس: صدا ها   

.م، بشنو ورحم کنبما رحم کن خدايا، با مهربانيت، شکر گذار تويي:  خادم  

.خدايا رحم کن: همسرايان   

الکساندر  شاه ن پرهيزگار ترين ديکتاتور و سرورموکنيم برای   شکر میپروردگارا تورو:  خادم

 در تمام گاريش، برای قدرتش، پيروزيش، زندگی ، صلح، سلامت ورستروسيه،الکساندرويچ 

.ندازش بشو خوار و حقير کن و زير پافانو مخال ،، تا بر دشمنانش پيروز بشه کمکش کن زمينه ها  

)ناله يی در ميان جمع.  ( خدايا رحم کن: همسرايان   

چرا نمی . عزيزم اين غير قابل تحمله) به زنی که کنارش ايستاده( اون چيه؟ : خانم کوکوشکين 

.تونن درو واز کنن، يا يه کاری بکنن؟ همه مون اينجا می ميريم  

. "س ...هيس" " اون کيه؟ . ن ببرنش بيرون، ولی اون نمی خواد برهدارن سعی می کن : " صداها  

. ماريا مدورونا پرهيز گار ترين ملکه،دايا ترا شکر می کنيم برای همسرش،خ : خادم  

. خدايا رحم کن:همسرايان   

و دوک بزرگ سزاروويچ  شکر می کنيم برای ورثه اش، مومنان صادق خدا، روو و ت : خادم

.و تمام خاندان قدرتروويچ نيکلاس الکساند  
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.خدايا رحم کن: همسرايان   

... اوهخدای من،: سابينين   

چيه؟ : ورا  

تيو اسقف محترم ماريال سرور ما  وُ ف سينوُ د  شکر می کنيم برای فرماندار مقدسا و تر: خادم

. ، و تمام مسيحيانفيلوس  

.خدايا رحم کن: همسرايان   

زن يه دکتر بوده، چرا   می گن،بله."  " و هتل اروپا سم خورده تيه زن ديگه هم ديروز: " صدا ها 

"اينکارو کرده ، می دونی؟   

.ن هم رحم کنش مسيحيموبه ارتخدايا  : خادم  

.خدايا رحم کن: همسرايان   

.نماز گذاران رفتارشون پسنديده نيست  .انگار يکی گريه می کنه: وولگين   

.يروانت رحم کنخدايا به همه ی برادران مسيحی وپ:  خادم  

.خدايا رحم کن: همسرايان   

.همسرايان امروز خوب می خونن: مت وی يف   

.کاش مام خواننده های اينجوری داشتيم، آقای مت وی يف: هنر پيشه کمدی    

.س....هيس) صدای خنده  ( ! مگه نه،خيلی متوقع نيستی ،با اون قيافه ت :مت وی يف    

 زندگی، و ، شادی، سلامت ورا ونين سابيخدمتکارانت  که به تو روشکر می کنيم:  خادم

.خوشبختی عطا کنی  

.خدايا رحم کن : همسرايان  

..خدايا خوشبخت کن : خادم  
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.بله زن يه دکتر  تو هتل: صدا ها   

.و مقدس ترين اسقف اعظم که تا ابد در يادهاست:  خادم  

پير مرد نظرت راجع به اين  "  " .اين نفر چهارمه که تاتيانا رپين کرده و سم خورده :  " صداها

" فکر نمی کنی؟ از هم ديگه ياد گرفتن،"  " اينه؟ روانی ی مستند، غير از " " سم خوردنا چيه؟   

 اونها که حافظ اين ماپرهيز گار، و مومنان راستين طرفدار تزار، و تم تزار و رحم کن به : خادم

.. و پداران و برادرانی که رفته اند و،کليسای مقدسن  

 " .خيلی وحشتناکه.  " بيماران روانی ی زن اينروزها زياد شدن. " خود کشی زياد شده : " صداها

  "!ساکت باش و اينقدر جم نخور " 

.مسيحيان اينجا و همه جا رو : خادم  

)صدای ناله. ( لطفن کمتر داد بزنين : صدا  

.خدايا رحم کن: همسرايان   

. "   مسموم کرده، زنامون همه به اين بيماری دچار شدن هوا رو تاتيانامرگ و مير : " صداها

نش رو تِ َ   می تونی اين، حتی هوای کليسا هم مسموم شده  " . "شکايت زياد ديوونه شون کرده

. "حس کنی  

ه در اين نها کمک کن، به کارگران، همسرايان، واونها که کارشون تاثير گذاره کخدايا به او:  خادم

.ه بخشش و محبت بزرگوارانه ی توهستن و چشم برانادکليسای مقدس وايس  

.خدايا رحم کن: همسرايان   

خدايی که مهربانی، و بندگانت رو دوست داری، و شکوه از آن توست، بنام پدر، پسر، : پدر ايوان 

.و روح القدس و برای قرنها وقرنها  

.آمين: همسرايان   
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.تل نيکف ، می گمک: نين سابي  

چيه؟ : تل نيکفک  

.بهت می گم اون اينجاس. اينجاستاتيانا رپين اوه خدايا . هيچی: نين يساب  

.حتمن به سرت زده : تل نيکفک  

.شناسمش، ديدمش اون زن سياه پوش، خودشه، می: نين سابي  

...عين. اينم يه زن سبزه روی ديگه س.  اصلن شبيه نيست:تل نيکف ک  

)ای نالهصد. ( من نمی تونم تحمل کنم، بخدا خودشه: نين سابي  

. خدايا رحم کن:همسرايان   

من کشيدمش "  " س ...شار می ده؟ هيس، کی داره از عقب ف. س...ساکت باش، هيس: " صدا ها 

. "ا بايد تو خونه بموننهنز. "  " پشت ستون، بخاطر زنها نمی شه جايی رفت  

.ساکت باشين) داد می زند : ( صدا  

به ( ، ه کسی که قلمرو نجات،هرو ارزانی داشت قنای جليل  کسی کهخداوندا، پروردگارا،: پدر ايوان 

 در حضورت ) به خواندن ادامه می دهد. ( بايد بگم چه آدمهايی) نماز گذاران نگاه می کند

بايد ازتون بخوام ساکت باشين، ) صدايش را بلند تر می کند( م  اعلام می کنازدواجی پر افتخار رو

ين، فقط طفن در کليسا راه نرين، حرف نزنين و صدا در نيارشما دارين مراسمو بهم می زنين، ل

 پروردگارا، کسی که خدايا،) می خواند. ( ز خدا بترسين درسته، ا. و دعا کنينساکت بايستين

ورت ازدواج پر افتخاری رو اعلام ، در حض رو ارزانی داشتهقنای جليل ، کسی کههقلمرو نجات

دو تايی که  از يکی شدن .  ، در صلح واتفاق حافظ باشورا و  پيتر،اونها رواينک خودت  می کنم

 خوشحال و. از فساد حفظ کن رختخوابشونو. ازدواج پر افتخارشون رو اعلام می کنم.لن خوشحا

 ن، تاپختگی برسونها را به سن پيری، بهُ او. باش که زندگی ی دونفره شون شايد که بی نظير باشه
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 و نجات بخش، و ت پروردگار مايی، خدايی که رحيم اس، تويی کهبا قلبی پاک فرمانبردار تو باشنن

تو که نيک ومقدسی، روحی که زندگی آفريد، اينک و .  تويی که آغازش نا شناخته استبا شکوه،

.هميشه و قرنها وقرنها  

.آمين: همسرايان اسقف    

به پليس گفتين کسی رو به کليسا راه ندن؟) تل نيکف به ک: ( نين سابي  

.پچ پچ نکن. ساکت باش . منظورت چيه؟ عين قوطی کنسرو بهم چسبيدن: يکف تل نک  

.استاتيان ..اون: نين سابي  

.مرد و دفن شداونُ . چرند می گی: تل نيکف ک  

. رحم کن، و با مرحمتت ما رو حفظ کنکمکمون کن، نجاتمون بده،:  خادم  

.خدايا رحم کن: همسرايان کليسا   

. اين جشن مقدس، بدون عيب ونقص وگناه بر گذار بشهک کن امروزخدايا کم : خادم  

.خدايا کمک کن: همسرايان   

.فرشته ی صلح، آموزگار حقيقی، نجات بخش روح وتن ما، خدايا از تو می خواهيم : خادم  

.خدايا بما ارزانی دار: همسرايان   

از  " " !بما ارزانی دار کن، مخدايا رح."  "  می خواد تا ابد ادامه بدهخادم د آبنظر می :  " صداها

."وايسادن خسته شدم  

. خطا ها وگناهان مارو ببخش و فراموش کن :ادمخ  

.خدايا ارزانی دار: همسرايان   

. بما ارزانی بداریرای روح ما در اين جهان مناسبه، خدايا از تو می خواهيم هر چيز که ب  : خادم  

. هستن مزخرفیدمایآچه . دوباره شلوغ کردن: صدا   
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.خدايا ارزانی دار: رايان همس  

  نکنه از حال بری؟ نفست تنگ شده و داری می لرزی،يترپ : ورا

.زن سياهپوش، اشتباه کرديم: نين سابي  

)صدای ناله ( کدوم زن سياهپوش؟      : ورا  

و تل نيکف داره اين تاجسعی می کنم خونسرد باشم، ک. هداره ناله می کن تاتياناس اين: نين سابي

.عيب نداره. ِ ای.  می دهارسرم فشرو  

.ک کن تا باقی مانده ی عمر ما در توبه و آرامش بگذرهخدايا کم:  خادم  

.خدايا کمک کن: همسرايان   

فکر کنم اشک توچشماشه، نمی دونم چرا .  به سپيدی ی ملافه س  ورانگاه کن،: خانم کوکوشکين 

 به کليسای دهکده نرفتن؟

 در منده نيست، تا  وشرکه بيمار  باشيمخر عمرمون يک مسيحی که در آاز تو می خواهيم:  خادم

. جوابگو باشيم بتونيمروز قيامت  

.خدايا ارزانی دار: همسرايان   

.  انگار مرده ورا. يم عجله کنهبايد از پدر ايوان بخوا: خانم کوکوشکين   

.) تل نيکف را پر می کندجای ک.( سم جات وايمنگم بذار می: وولگين   

  .ند بده با روح ا لقد س ، هم ما رو و هم  ديگران رو يکی کن، و ييودايا سرنوشتمونو  خ: خادم

.خدايا مرحمت کن: همسرايان   

 مراسم بزودی تموم می شه اه، خب،َ .يط تطبيق بده، مثل من باش خودتو با شرا ورا:سابينين 

...زن سياهپوش خودشه..  از اينجا می ريمهم بزودیما . بهرحال  

.هيس: وولگين   
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 از تو در  جسارت وشهامت ما از در خواست کمک تااوه سرور ، به ما ارزش بده،: پدر ايوان 

...يم و بگ،ای پدر بهشتی ی ما.  خطا نباشهپيشگاهت  

..نامت مقدس، پادشاهی ی تو می آيد پدر ما که در بهشتی،)  می خوانند: ( همسرايان اسقف   

 به سوی  وزانو می زند( نو بزنممی خوام زا  . م راه بدين پسرا يه ک)به بازيگران: ( مت وی يف 

نه بما بده امروز نان روزا. چنانکه روی زمينهم، در بهشت یی شتو ستايش م) زمين خم می شود

..و ببخش ما را و گناهامانو  

 ...نان روزانه ی ما ...در بهشت..  چنانکه در بهشت.تو ستايش خواهی شد: همسرايان اسقف 

..روزانه  

 کرده ونکرده شوببخش، و  گناهانرو ، و تاتيانار مستخدمه ی مرحومت بياد بيا: مت وی يف 

! گرمه خيلی)بلند می شود...(  ببخش و بما رحم کنمارو  

خلافهای ما را، چنانکه ما .. و ببخش .. بده و ما را ببخش روزانه نان: همسرايان اسقف 

  ..مارا.. دفراموششان می کنيم و  خلافها برضد ما می شون

.بايد بگم اونا دارن می کشنش بيرون:  يک صدا   

.نه درون وسوسه ها، بلکه از شيطان دور کن. ا را رهبری کنم: همسرايان اسقف   

؟ می بينيش داره می لرزه؟.دامادو چی نيش زده) دادستانبه دستيار : ( تل نيکفک  

چش شده؟:  دادستاندستيار   

بايد يه چيزايی اون .  تاتياناسهپوش که مثل ديوونه ها می خندهاون فکر کرد زن سيا : کتل نيکف

. بدونه  

روالقدس، اينک و هميشه ، جهانی ، و نيرو، و شکوه، پدر، پسر و پادشاهی برای توس: پدر ايوان 

.که پايان ندارد  
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.آمين: همسرايان   

. نزنه به سرشب باشمواظ:  دادستاندستيار   

!نهاون . اون قاطی نمی کنه: کتل نيکف   

. بله، اين براش خيلی سخته:  دادستاندستيار  

.رامش برای همهآ: پدر ايوان   

.ح توو برای رو: همسرايان   

.سرتونو برای مسيح پايين بيارين:  خادم  

.برای تو، پروردگارا: همسرايان   

علت خود کشی ی زن دکترو تحقيق " "  هيس."  " گمونم الان مراسم شروع بشه : " صداها

 اين نکرد؟. وسابينين هم تاتيانارو ترک کرد. می گن شوهرش ولش کرده بود. هنوز نه "  کردن؟

."يادمهرپين له ، من تحقيق روی مرگ خانم ....بع"  "  نداره؟حقيقت داره،  

.خدا رو شکر کنيم:  خادم  

است يز آفريده ی توست، و جهان با تو ثابت پروردگارا، کسی که همه چ) می خواند: ( پدر ايوان 

 کن اين جام تبرک ،؛ تو ، با مرحمت روحانيت تاج مزينی بر سر هر چه که آفريده يی تو، و

که مرحمت از چرا . جمع پيوند ازدواج می بندند مشترک را که به آنان داده يی، آنان که در اين

 جهانی که پايان. اينک و هميشه. القدس توست ، و پادشاهيت تحسين شده است، پدر، پسر و روح

.) می دهد تا بنوشند وراوسابينين جام شراب را به . ( ندارد  

.آمين: همسرايان   

.ب باش غش نکنهمواظ: ستاندستيار داد  

.از حال نمی ره. اون يه حيوون وحشيه : کتل نيکف  
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 بله، "  "اينجاس؟ نف  زيپو."  "صبر کنين، همه تون، همه مون باهم می ريم بيرون : " صداها

."قيقه دور و بر کالسکه هورا بکشيمبايد حدود پنج د  

 که خيلی)  زنددست سابينين و ورا را با دستمالی بهم گره می(.  به مندستتونو بدين: پدر ايوان 

   نيست؟سفت 

.و بگير من پسر، تو دنباله ی لباس دامادو بده جااون ت ) تازه کشيشبه : (  دادستاندستيار   

پدر ايوان ميز ...( ، باکره با بچه است اسه يسِ  نشادی ک) می خوانند: ( همسرايان اسقف 

)خطابه را دور می زندهمرا با عروس و داماد وهمراهانشان  

"  کشيشِ  جوونای پدنباله لباس داماد پيچده دور   " :صدا  

...، خدا و آدم، نامش مشرق زمين است امانوئلو پسری می آورد،: همسرايان اسقف   

  آخرشه؟اين) به وولگين: ( سابينين 

.هنوز نه: وولگين   

.ما او را باکره ی مقدس ناميديم. که جلوه گر خويش است: همسرايان اسقف   

}پدر ايوان دوباره ميز خطابه را دور می زند{  

يد؛ دعا کنيد  وتاج بر سر گذاشتشهدای مقدس که شجاعانه جنگيديد،) می خوانند: (همسرايان کليسا 

.خدا را که روح ما را بيامرزد  

..روح ما را) برای بار سوم ميز خطابه را دور می زند و می خواند : (در ايوانپ  

خدای من ،  اين هيچوقت تموم می شه؟: سابينين   

 افتخار پيشوايان، کسی که شکوه از آن توست، شادی ی شهيدان،) می خوانند: ( همسرايان اسقف 

.ا لقدس بدنبال داشتح  اتحاد پدر وپسر و روتعاليمش  
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 دستور زبان دانشجوها وشاگردای هشدار بده که سابينينبه ) به کتل نيکف ( :  دادستانر دستيا

.   هُه اش کننقراره تو خيابون  

هيچوقت .  پيش می رهولی اين مراسم چقدرکند) به دستيار داديار همگانی. (نونمم: کتل نيکف 

.)صورتش را با دستمالش پاک می کند( تموم می شه؟  

.خيلی سوسولی تو.  دستات داره می لرزهمتو خودت:  ادستانددستيار   

داره سابينين همش تصور می کنم که  .نمی تونم فکر تاتيانا رو از کله ام بيرون کنم: کتل نيکف 

.داره گريه می کنه تاتيانا می خونه و  

مانند مفختر باش   تو تازه داماد،)ن می گيرد و به سابينين می دهديتاج را از وولگ(  :پدر ايوان 

و دستورات خدا  ، در آرامش راه برو، يعقوبرشد کن مانند   وار، واسحاق، وتبرک شو ابراهيم

.را بدرستی بر آور  

. بازی می کننهاخوکاين  که برای حيف از اين مرواريها: بازيگر جوان   

.خدای همه مون يکيه: مت وی يف   

و تو عروس، مفتخر .) و به ورا می دهدتاج را از دستيار داديار همگانی می گيرد : ( پدر ايوان 

و شاد باش مانند ربکا، و رشد کن همانند راشل ، و با همسرت خوشحال باش ، و باش چون سارا، 

.از گذر قوانين برو، چنانکه خدا براستی راضی باشد  

)بيشتر مردم عجله دارند که زود تر بيرون بروند(   

."فشار نده.... "  " هيس."  "وم نشدههنوز تم."  " همه تون ساکت باشين : " صداها  

. خدا را شکر کنيمبذارين : خادم  

.خدايا رحم کن: ايان رهمس  
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 قنایخدايا، خدای ما، چه کسی در .)  پس از برداشتن عينک سياهش می خواند: (الکسيس پدر 

که ودر آنجا ازدواج را تبرک داد، اين خدمتکارانت را هم متبرک کن، کسانی حضور داشت،  جليل

  آنچه را کرده اند و خواهند کرد،،در اين ازدواج همگانی پيمان بسته اند متبرک کن بامشيت تو، 

ت که بی لکه است و بپذير تاجشان را در پادشاهي دوباره از خوبی ها پر کن، و زندگيشان را

. برای سالهای سال نگهدارشان باشی رنجشنيالوده، و  بی   

.آمين: همسرايان   

.حس می کنم مريض شدم. ازشون بپرس يه صندلی برام بيارن) برادرش به  : ( ورا  

.حالش خوش نيست ورا  )ستانبه دستيار داد. ( بزودی تموم می شه : تازه کشيش  

. فقط يه لحظه صبر کن عزيز من.  ورايه لحظه ديگه تموم می شه،:  ستاندستيار داد  

خدای من، خدای . که تو خلسه رفته باشهمثل مرديه .  منو نمی شنوه پيتر)به برادرش : ( ورا

!پيتر) به سابينين( من  

.آرامش برای همه: پدر ايوان   

.ی روحتوبرا: همسرايان   

.نند خم کنيخداوسرتونو در برابر :  خادم  

و سر چشمه ی  القدس، و مقدس ها، وهم ذاتان  پسر ، روحپدر،.)  به سابينين  و ورا (:پدر ايوان 

 عمر دراز قدس، ويکی مقتدر و فرمانروا، تبرک کند شما را، ولا روحزندگی ی پدر و پسر و

را از خوبيهای دردانه، زندگی وسرنوشتی خوش تر، و پر کند شما نی بسيارُ ارزانی دارد، و کودکا

د از موهبتهای که وعده داده است ،از ميان نماز گذاران خدای مقدس، واز زمين، و ارزانی دار

.شوهرتو ببوس) به عروس . ( آمين. تمام مقدسان  

.رو ببوسينگهمين جوری وا نيسا، همدي.) به سابينين( : وولگين   
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.)عروس وداماد يکديگر را می بوسند(   

... عطا کناخداوند. مبارکه: پدر ايوان   

! خيلی خوشحالم، خوشگل خانم مبارکهعزيزم،) يش ورا می رودپ : ( خانم کوکوشکين  

همه ی دنگ . ديگه نيازی نيست رنگ پريده باشی. يوندتون مبارکپ.) به سابينين: ( کتل نيکف 

.وفنگها تموم شد  

!شعور:  خادم   

.)مردم تبريک می گويند(   

 خدای  باشکوه ، تر از فرشتگانچشمگير تو با افتخار تر از فرشتگان، ) می خوانند: ( همسرايان 

ه بنامت بزرگ می کنيم، رحمت تويی که بی فساد تاب آورده، مادر حقيقی ی خدا، تويی ک کلام،

.کن ، پدر  

}شمعدان بزرگ را بيرون می برد  کوزمامردم زور می زنند تا بيرون بروند، {  

 اعلام ازدواج  را فتخار قنای جليل حضورش در  که باعيسا ، خدای حقيقی مان، او: پدر ايوان 

م تقدس، شکوه، و تما مادرش؛ از عيسا خدای حقيقی ی ما،از ميان پاکترين نماز گذارانداد،

 خدای مقدس که تاج بر سر پادشاهانی که برابر حواريونند گذاشت، حواريون ستايش شده،از

  را ببخش و بيامرز، چنانکه و شهيد مقدس پراکوپيکوس،و همه ی قديسين، مان و هلن ، يکانستنتا

.خوب باشيم و هم نوع خويش را دوست بداريم  

.رحم کن، ما را ببخش، خدايا رحم کن. آمين. ) می خوانند: ( همسرايان   

)می بوسندش! (  اميدواريم خوشبخت بشیمبارک باشه عزيز،) به ورا : ( کمک کنندگان  

.خانم سابينين، اينطور نيست  بزبان ساده:سانن استين   

.عمرت دراز، عمرت درااااز.) می خوانند( : همسرايان اسقف   
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سريع  بريم ) کف را می گيرد و بکناری می کشدنيدست کتل ( خيلی متاسفم، ورا: سابينين 

. گورستان  

اونجا چيکار می خوای بکنی؟. الان شبه. بايد به سرت زده باشه: کتل نيکف   

.بيا بريم، ترو خدا، لطفن: سابينين   

.ببر خونه بی شعورعروستو : نيکف کتل  

بايد برم سر . ی رم ، من دارم منم. همه چيز به آتيش جهنم .من عين خيالم نيست: سابينين 

.  کتل نيکف،کتل نيکف . اوه .تقريبنُ مردم من. من بايد ديوونه باشم ولی. خاکش   

 از دقيقه يی بعد صدای سوت گوشخراشی. او را  کنار عروسش می برد. (  بيا، بيا: کتل نيکف 

ا می م و کوزدستيار کشيشتنها .  ترک می کنندمردم بتدريج کليسا را. دو شنيده می شخيابان

.)مانند  

!چه جمعيتی.) شمعدان چهار شاخه را بيرون می گذارد( : ما کوز  

اين آدما می دونن . خب، بله،عروسی ی درستی بود)  دکت پوستش را می پوش: (  دستيار کشيش

.چه طوری زندگی کنن  

.بی معنيه. هيچ نکته يی درش نبود: زما کو  

چی؟ : آکوليته  

هر روز پيوندشون می ديم، غسل تعميد شون می ديم؛ و دفنشون ما . فرض کن اين ازدواج : کوزما

. می کنيم و همه اش هم بی معنيه  

پس تو می خوای دقيقن چيکار کنی؟: آکوليته   
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مراسم دعا رو از بر می برای چی؟ اونا می خونن،ُ بخور می دن،   .اصلن هيچی .هيچی: کوزما 

خدا  .می کنم و تا حالا صدای خدا رو نشنيدمچهل ساله اينجا کار . ولی خدا گوش نمی ده  .کنن

.همه چيز بی معنيه. کجاست، من درست نمی دونم  

حرف های اينجوری سر تو بدوران می ) شهايش را می پوشدگال( خب، بله : دستيار کشيش

.)بيرون می رود! ( قربانت.) با جير جير گالشهايش پايين می آيد.( اندازه  

بح  فردا ص . تازه يه عروسی داشتيم .يمد از ظهر يه اربابو دفن کردامروز بع) با خودش : ( کوزما

.ش بی خوده همه . اين کارا کی می خواد تموم بشه؟ هيچوقت. يه غسل تعميد داريم  

 با کاکلُ پر و عينک سياهش از پشت  لکسيس اَپدر ايوان و پدر. صدای ناله يی شنيده شده است( 

.)محراب بيرون می آيند  

.من می تونم بگم اون جهاز خوبی انتخاب کرد:  پدر ايوان   

.حتمن: پدر آلکسيس   

دختری اظهار ه  بار ب چرا يهنم  خود.   چه زندگی يی وقتی بهش نگاه می کنیاوه،: ايوان پدر 

اش الان زير شنهای زمان دفن  عشق کردم، باهاش ازدواج کردم وبرام جهاز آورد، اما همه

م تم شمعها رو گذاشتی بيرون؟ نزديک بود تو تاريکی بياف، چرا تماکوزما) صدای فريادهايی( .شده

.زمين  

.ه، من خيالم شما رفتيناِ: کوزما   

خب، پدر الکسيس؟ می خوای برای چای بريم خونه ی من ؟: پدر ايوان   

. گزارش ديگه بنويسموقت ندارم، بايد يه .  پدرنه، متشکرم: پدر الکسيس   

.هر جور می خوای: پدر ايوان   
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اون کيه؟ منو از اينجا ببر، منو از اينجا .) بيرون می آيد از پشت ستونی  گيج : (زن سياهپوش 

.ببر  

چی می خوای عزيزم؟) وحشتزده( اين چيه؟ اين کيه؟ : پدر ايوان   

.خدايا ما بيچاره گان گناهکار را ببخش: پدر الکسيس   

.نف هستم، ارتشيه، خواهرشماايومن خواهر ) می نالد.( لطفن منو ببر بيرون: زن سياهپوش   

کار می کنی؟اينجا چ: پدر ايوان   

پس چرا اينقدر  . -اون توهين کرد.  برای اينکه ازش متنفرم-من سم خوردم: زن سياهپوش 

همه بايد سم بخورن، ) بزمين می افتد ( .نجاتم بده، نجاتم بده) صدای فريادها( خوشحاله؟ خدای من 

!وجود ندارهتو اين دنيا عدالتی ! همه  

!کفریچهُ . اوه خدايا! چه توهينی به مقدسات) با دلهره: ( پدر ايوان   

)  می نالد وروی زمين می غلتد (. سم بخوريمما همه بايد  .نکه ازش متنفرمچو: زن سياهپوش 

زنی .  با خدا خلاف کرده ،که با زنی خلاف کرده... اون زن تو قبرش دراز کشيده واين مرد اين

.فتهاز بين ر  

چه توهينی به .)  را به هوا پرتاب می کنددستانش! (  توهينی به مقدسات مذهبچه: پدر الکسيس 

!مقدسات زندگی  

!منو نجات بده! منو نجات بده.)  فرياد می زند و لباسهايش را پاره می کند (:زن سياهپوش   

  .)پرده پايين می ا فتد ( 

  }.تا خودش تصور کند  ينورواس. اس .  اِرا واگذار می کنم به و باقی {  
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